می نویسم و به دست هیچ کس نمی رسد
همچون گریستنی در چاه

همچون گفتگوئی در آینه

همچون سکوتی که در الفاظ خانه کرده است.

چه کسی نام این حال را تنهائی گذاشت؟

تن ها و تنهائی؟

در خود شعله کشیدن و خاکستر شدن؟

از خود گریختن و به خود رسیدن؟

در این ازدحام بی توقف

مخاطبی نیست

پنجره را بر کوچه خالی گشودن

و به زمزمه جویبار تشنه گوش دادن

که در پالتوی زمستانی اش 
ستارگانی نورانی

گلباران شده اند.

می نویسم

می گویم

می خوانم

و در گودالی به کل تنهائی

گم می شوم.
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